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یطان الرّجیم  أعوذُ باللَه مِن الشَّ

 بسمِ اللَه الرّحٰمنِ الرّحیم

 و صَلََّّ اللَه علَّٰ محمّدٍ و آلهِ الطّاهرینَ 

 و لَعنةُ اللَه علَّٰ أعدائهِم أجَمعیَ 

 منَ الآن إلی یومِ الدّین

  

  

 وظیفۀ عالم دینی در آیات قرآن
ةَ ثمَُّ  بَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبوَُّ ﴿مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَ يؤُۡتِيهَُ ٱلَلَُ ٱلۡكِتََٰ

كِن كُونوُاْ  يقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَدٗا ل ِي مِن دوُنِ ٱلَلَِ وَلََٰ

نِي ِ  َـٰ بَ وَبِمَا كُنتمُۡ تدَۡرُسُونَ﴾ ۧرَبَّ  1.نَ بِمَا كُنتمُۡ تعُلَ ِمُونَ ٱلۡكِتََٰ
ی از افراد بشر چنین توانایی و قدرتی هیچ فرد»

ندارد و درخور گنجایش و سعۀ او نیست که خدا به 
وقت او به مردم او کتاب و حکم و نبوّت را بدهد، آن

بگوید: شما بیایید بندگان من باشید، در برابر 
لکن شما )علمائی که پاسدار کتاب  پروردگار! و

                              
 .٧٩( آیه ٣عمران )سوره آل 11
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ربّ باشد،  هستید( ربّانیّون باشید )یعنی نسبتتان با
علمای ربّانی باشید نه علمای جسمانی، نه علمای 
شهوی؛ یا اینکه از مادّۀ تربیت باشد، ربّانیّین یعنی 
اهل تربیت باشید و مردم را تربیت کنید و به محلّ 
أعلی سوق بدهید( به واسطۀ اینکه شما کتاب را 

کنید؛ و به کنید، قرآن را تدریس میتدریس می
ر و کارتان و بحث و دراساتتان با واسطۀ آنکه شما س

 «قرآن و با مسائل عقلی و مسائل الهی است.

 عالم نباید مردم را به سوی خود دعوت کند
بنابراین راه و ممشای حرکت کسی که به مقام 

وجه من الوجوه هیچرسد این است که بهعلم می
تواند مردم را به خود بخواند و به خود دعوت نمی

یی از ناحیۀ شخصی خود نسبت به کند، و امر و نه
 آنها داشته باشد و آنها را بنده و بردۀ خود بگیرد.

اوامر باید اوامر الهی باشد و برای إله؛ و انسان 
نباید اشتباه کند و اوامری از پیشِ خود صادر کند که 
مرجعش ریاست و شهوت و حسّ تفوّق و جاه است 

آیین جا  لیکن به نام خدا و به نام دین و شریعت و و
بزند و قالب بزند و به مردم تحمیل کند! اگر این کار 
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آید؛ زیرا طبق این را بکند، فردا از عهدۀ جواب برنمی
شما که در راه علم و در راه »فرماید: آیه، قرآن می

کمال هستید و علم و اطّلاعتان به کتاب زیاد است و 
پاسدار کتاب هستید و تعلیم و دراساتتان دور این 

« چرخد، بایستی که به حقیقت علم برسید.ر میمحو
و حقیقت علم این نیست که انسان مردم را به خود 
دعوت کند و به سجده و به عبادت و پرستش یعنی 

ای از توهّم و تفکّر اطاعت و بردگیِ خودش، در نقطه
وقت و پندار بنشیند و خود را شاخص ببیند و آن

خویش دعوت  مردم را به عبادت و فرمانبرداری از
کند، این غلط است؛ بلکه حقیقت علم، انکشاف 
واقع و حقیقت است، و هر کسی که به علم برسد 
باید مردم را به خدا دعوت کند، خودش و همۀ مردم 

 باید به سوی خدا حرکت کنند.

کسی که عالم است حکم راهنمایی دارد که چراغ در 

ینکه دهد تا ادستش است و در پیشِ پای مردم قرار می

راه را پیدا کنند و بروند پیش خدا؛ نه اینکه با این چراغ 

موجب بشود که راه بر مردم گم و تاریک شود و 

اینکه به دنبال فرامی و اطاعات  ۀوقت مردم به واسطآن
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روند، در چاه عمیق شخصی او مِن حَیثُ هو هو می

 ظلمت سقوط کنند.

 روایاتی در فضیلت علما
 امتروایت شفیعان روز قی

های بسیار . در کتاب قُربُ الإسناد ـ که از کتاب١

هارون عن »کند: خوب و معتبر است ـ روایت می

ادِق، عَن أبيه، عَن آبائِه  ابن صَدقَة، عَن الص 

ثَلاثةٌ یَشفَعونَ إلی ”: الس لام، أنَّ رسولَ اَللَ قال عليَهمُ 

عُهم: الأنبیاءُ، ثُمَّ  العُلَماء، ثُمَّ اللَه یومَ القیامَةِ فَیُشَفِّ

هداء.  1«“الشُّ

سه دسته هستند که ”فرماید که: رسول خدا می»
در روز رستاخیز در پیشگاه پروردگار از مردم 

پذیرد کنند و خداوند شفاعت آنها را میشفاعت می
اند، دوّم علما، و از آن کند: اوّل پیامبرانو قبول می

 «“گذشته شهدا.
تر و از شهدا پایینپس درجۀ علما اینجا از انبیا 

کنند و سپس بالاتر است؛ زیرا که اوّل انبیا شفاعت می
 علما و سپس شهدا.

                              
 .٦٤قرب الإسناد، ص  1
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 «وُزِّنَ مِدادُ العُلَماءِ بدِماء الشّهداء»روایت 
. در أمالی شیخ طوسی ـ رحمة اللَه علیه ـ با ٢

آبائِهِ، عن اسناد خود از مُجاشِعی از حضرت صادق، 

قال رسولُ اللَه صَلََّّ اللَه » قال:عَن عَلیٍّّ علیهمُ السّلام 
نَ مِدادُ العُلَماءِ بدِماء ”علیه و آلهِ:  إذا کان یَومُ القیامةِ وُزِّ

هداءِ. حُ مِدادُ العُلَماءِ علَّٰ دِماءِ الشُّ جَّ  1«“الشّهداء، فَیَُُ
زمانی که روز قیامت »فرماید: حضرت رسول می

ب و شود، وزن و مقدار مداد علما )مداد، آن مرکّ می
نویسد گویند؛ وقتی انسان با قلم مینوک قلم را می

ماند که اسم او یک اثری از سر قلم او روی کاغذ می
مداد است. مداد علما یعنی سر قلمی که علما داشتند 

های شهیدان و بر روی کاغذها آوردند( با خون
یک از اینها شود که کدامگیری میسنجش و اندازه

سر قلم اینها بر خون همۀ شهدا وقت ترند؟ آنسنگین
 «تر است.کند و سنگینترجیح پیدا می

از « مِدادُ العُلَماءِ أفضلُ من دِماء الشّهداء»سند روایت 
 طریق مرحوم علّامه طهرانی

مِدادُ »و این روایت، روایت صحیحی است: 

از جمله طرق آن،  «العُلَماءِ أفضَلُ مِن دِماء الشّهداء.

طریقی است که خود بنده به وسیلۀ حضرت آقای 

                              
 .٥٢1الأمالی، شیخ طوسی، ص  1
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ـ که از  حاج آغا بزرگ طهرانی ـ رحمة اللَه علیه
چنین مشایخ اجازۀ ما در علوم درایت هستند، و هم

به واسطۀ علّامه طباطبائی که ایشان هم از مشایخ 
این روایت را با سند متّصل روایت   1اجازه هستند،

رسد؛ و تمام این سلسله رسول خدا میکنیم تا به می
همه عدول هستند. در اصطلاح اهل علم، روایت 

گویند که سلسلۀ سند آن صحیح به آن روایتی می
مقطوع و مُرسل و مرفوع نباشد، مُسند باشد و تمام 
راویان امامیِ موثّق و عادل باشند؛ یعنی حَسن و 

 ضعیف در سلسله سند این روایت نیست.

ی امّت من مثل انبیای علما»روایت 
 «انداسرائیلبنی

جمهور أحسائی . در عوالی اللّئالی، ابن أبی٣
قالَ رسولُ اَللَ صَلَّی اَللَ »گوید: کند و میروایت می

تی کَأنبیاءِ بَنی” علیَهِ و آلِه: علمای  ٢؛إسرائیلعُلَماءُ أُمَّ
 ٣«“اند.اسرائیلامّت من مثل انبیای بنی

                              
های علّامه طهرانی از آیة الله آغا بزرگ نامهجهت اطّلاع بر صورت اجازه 11

طهرانی و علّامه طباطبائی ـ رضوان الله علیهما ـ رجوع شود به مطلع انوار، 
 .٦٣و ص  ٥٧ ـ ٤1، ص ٦ج 

 .٧٧، ص ٤عوالی اللئالی، ج  ٢
جهت اطّلاع بیشتر بر بحث سندی این روایت رجوع شود به روح مجرّد،  ٣٣

چنین جهت اطّلاع بیشتر پیرامون آیات و روایات باب علم و . هم٦٨٣ص 
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 «م نمودن غیر علماکراهت تعظی»روایت 
. در کتاب محاسن برقی، احمد بن محمّد بن ٤

کند از پدرش از سعدان از برقی روایت می
عبدالرّحیم بن مسلم از اسحاق بن عمّار ـ که سند 

عبدِاَللَ عليَهِ قلُتُ لِِبی”قالَ: »ـ:  خیلی خوبی است

قال: الس لام: مَن قامَ مِن مَجلِسه تعَظيمًا لرَجُلٍ؟ 

 1«“إلّّ لرِجُلٍ فی الدّین. مَکروهٌ 

السّلام  اسحاق بن عمّار از حضرت صادق علیه»
کند: کسی که برای تعظیم و تکریم مردی سؤال می

 از جای خود برخیزد چطور است؟

مکروه است، ما دوست ”فرماید: حضرت می
نداریم، خوشایند نیست؛ مگر برای مردی در امر 

 «“برخیزد.دین، که عیب ندارد انسان از جای خود 
استدراج عالمی نجف دیده و قیاس آن با 

 عارفی شوریده )ت(
علمای سابق که از شهرها و دهات خود حرکت 

خواندند، ها درس میرفتند در حوزهکردند و میمی
اساس همین روایاتی است که برخی از آنها به  بر

                              
 .٢1٦ ـ 1٦٦، ص ٤علما رجوع شود به مطلع انوار، ج 

 .٢٣٣، ص 1المحاسن، ج  1
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عنوان شاهد عرض شد؛ و إلّا مرحوم مجلسی، جلد 
وار خود را در فضیلت علم و علما اوّلِ کتاب بحار الأن

و اخلاص در عمل و علمای سوء و علمای روحانی 
و الهی و شرایط علم، اختصاص داده و صدها روایت 
آنجاست. افراد جوانی هستند در گوشه و کنار که این 

خورد، یا به وصیّت پدرشان روایات به گوش آنها می
و کنند یا به نصیحت مادرشان، برای خدا حرکت می

شوند، و مشغول درس میها و آیند در حوزهمی
رسند به آن مقامی که باید برسند؛ البتّه می

که طبق آن شرایطی که ذکر شده است درصورتی
کم روحشان برنگردد، عمل کنند، تا اینکه کم

نفسشان برنگردد، متوجّه حطام دنیا نشوند، از علم و 
نند و آن را ند سوء استفاده نکاشخصیّتی که پیدا کرده

دام و شبکه برای صید مردم و ما سِوی اللَه قرار 
ندهند، و غیر خدا را در دام نیندازند؛ که در غیر این 

شوند؛ اینها صورت، خودشان هم طعمۀ شیطان می
در سابق علمائی بودند بسیار عالی و کم  1شرط است!

                              
 ، تعلیقه:٤1٥، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 فرمودند:مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ می»
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الدّین گلپایگانی روزی مرحوم آقا سیّد جمال

فرمودند: من در ایام ـ می تغمّده الله برحمته ـ
ای مباحثهنوجوانی و تحصیل در حوزه نجف هم

داشتم شاهرودی که فردی بسیار مستعد و تیزبین و 
خوان بود، و ما با هم سالیان درازی را زرنگ و درس

به مباحثۀ کتب مختلف و درس خارج مشغول 
یۀ علم و بودیم. تا اینکه او پس از نیل به مراتب عال

فوز به مرحلۀ اجتهاد، جلاء نجف اختیار نمود و به 
شهر و دیار خویش شاهرود مراجعت کرد، و ما دیگر 

دانستیم که قدر میاز او خبری نداشتیم؛ ولی همین
در شاهرود بسیار مورد توجّه قرار گرفته و عالم 
وحید شهر و مرجع مراجعۀ افراد و محل رتق و فتق 

ست، و تمام شهر در حیطۀ امور مردم گردیده ا
تصرّف و اقتدار علمی و قضائی و نفوذ کلمۀ او واقع 

 شده است.
روزی از ایّام تابستان که در منزل به مطالعه 
مشغول بودم دیدم درب منزل به صدا در آمد و یکی 
از فرزندانم آمد و گفت: مردی با ریش تراشیده و 

 گیرد.کلاه فرنگی سراغ شما را می
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 گفتم: بگو بیاید بالا!

در این هنگام مردی وارد اطاق شد که ظلمت 
 همۀ فضا را اشغال کرد، 

 به او گفتم: تو کیستی؟
 شناسید؟ در جواب گفت: مرا نمی

 گفتم: خیر.
ای شما هستم و اسمم فلان مباحثهگفت: من هم

 و فلان است.
خدا صورتت را کریه  !قبَّحَ الله وجْهَکمن گفتم: 

و زشت گرداند! این چه سیما و شمایلی است که 
 ای؟!برای خود ساخته

گفت: داستان من طولانی است. و پس از نشستن 
 چنین ادامه داد:

الرأس خود  پس از اینکه من از نجف به مسقط”
شاهرود مراجعت نمودم، در مسجدی از مساجد 

ر و تبیین شهر به اقامه نماز جماعت و تبلیغ و تفسی
حلال و حرام پرداختم. مدّتی از این اشتغال گذشت، 

کم صِیت و شهرت ما تمام شهر شاهرود را فرا کم
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گرفت و مردم به ما روی آوردند و امور خود را به 
من واگذار نمودند، و مرافعات و دعاوی خود را نزد 

ساختند و برای حلّ مشکلات اجتماعی من مطرح می
جستند. مدّتی ستمداد میو خانوادگی از من ا

نگذشت که من عالم وحید شهر و ملجأ عوام و 
شهر  اليدَ متنف ذ و مبسوطخواص و تنها مجتهد 

برد که حاکم وقت از من حساب میطوریگشتم، به
نمود و بدون اجازه و در امور خود با من مشورت می

 زد.من دست به هر کاری نمی
به منزل ها حاکم مرا به صرف شام شبی از شب

خود دعوت کرد. من به منزل حاکم رفتم، دیدم 
باشند، طبیعتاً ای از اعیان و اشراف نیز مدعوّ میعدّه

بسیار مورد توجّه و احترام افراد حاضر قرار گرفتم و 
آمیز های شُبههبا انواع کلمات و تمجیدها و محبت

دادند، و من مرا مورد لطف و محبّت خویش قرار می
خرسند و مشعوف  رد و محفل کاملاا از این برخو

 بودم.
ای بین افراد درگرفت و در این اثناء دیدم زمزمه

حرکات چشم و ابرو و دست و صورت حکایت از 
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کند که گویا شرم و حیای وقوع مطلبی ناگفته می

باشد؛ تا افراد از حضور من مانع ابراز و اظهار آن می
آیا مطلبی اینکه خود من رو به آنان نمودم و گفتم: 

 خواهید مطرح کنید؟هست که می
یکی از آنها با اظهار شرمندگی و حُجب خاصی 

خواهم مطلبی عرض گفت: اگر جسارت نباشد می
 کنم امّا شخصیّت شما مانع از طرح آن است.

من گفتم: هیچ اشکالی ندارد، هرچه در دل دارید 
 بدون خوف و هراس بگویید!

فل مایل آن شخص گفت: دوستان و رفقای مح
هستند چنانچه شما اجازت فرمایید، لبی تر کنند و 

 صفایی به محفل آورند.
من متعجّبانه گفتم: یعنی چه؟ لبی تر کنند چه 

 فهمم!معنا دارد؟ من که منظور شما را نمی
آن شخص گفت: اگر اجازه فرمایید قدری 
شراب برای تازه نمودن دماغ و رفع خستگی تناول 

 شود.
ابداً چنین تصوّر و تخیّلی به ذهنم من که اصلاا و 
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چنان برآشفتم و بر آنها نهیب خطور نکرده بود، آن

زدم که تمام اهل مجلس از رعب و وحشتِ فریاد من 
که از شدّت به لرزه و هراس افتادند، و درحالی

عصبانیّت کنترل خود را از دست داده بودم مجلس 
چه را ترک گفته، از خانۀ حاکم بیرون آمدم، و هر

حاکم به دنبال من برای عذرخواهی آمد اعتنائی 
 ننمودم و به منزل خود وارد شدم.

سه روز پس از این ماجرا شبی حاکم به منزل ما 
آمد و بنا را بر عذرخواهی و اغماض و شرمندگی 
گذاشت و با الحاح و اصرار از ما تقاضا کرد که دوباره 

بول به منزل ایشان برای صرف شام برویم، من نیز ق
کردم و رفتم و مشاهده نمودم همان افراد نیز در آنجا 

بار بدون طرح مسألۀ سابق سفره حضور دارند. این
انداخته و شام آوردند. من دیدم عجب شام لذیذی 

چنین طعم و رائحه و لذّتی است که در عمر خود این
خانه گفت: نچشیده بودم. پس از صرف شام صاحب

باشند ه صرف مشروب میاز آنجا که آقایان مایل ب
شما چنانچه تمایل دارید به منزل خود مراجعت 

 کنید!
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من پذیرفته و برخاستم؛ ولی حاضرین با ابراز 
ندامت و اظهار شرمندگی از این جریان، متأسّف 
شدند. من گفتم: ایرادی ندارد شما هر کاری 

خواهید انجام دهید من با شما کاری ندارم. و به می
 ت کردم.منزل خود مراجع

حدود سه هفته از این جریان گذشت و تمام این 
مدّت طعم و لذّت شام آن شب پیوسته فکر و ذهن 

داشت تا اینکه حاکم باز برای صرف مرا مشغول می
شام مرا دعوت نمود و من با تمایل شدید و اشتیاق 

 وافر دعوت او را لبّیک گفتم.
های پس از وارد شدن دیدم باز همان مهمان

، در محفل حضور دارند و طبق برنامۀ قبلی معهود
سفره گسترانیدند و شام را با لذّت و اشتیاقی وافر 
صرف نمودیم. پس از صرف شام بدون اینکه از من 
تقاضای خروج از منزل را بکنند، دیدم خانمی با 

طور سینی و جام شراب وارد مجلس شد و همین
 کنار درب اطاق به انتظار اجازه ایستاد.

د رو کردند به من و گفتند: اگر آقا اجازه دهند افرا
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مند اند با حضور ایشان از بادۀ ناب بهرهدوستان مایل

گردند و لطف و صفای شرب شراب، با وجود شما 
 بسیار گوارا و شیرین خواهد شد.

من ابتدا ابراز ناراحتی نمودم ولی اصرار افراد و 
واداشت تمنّای آن خانم ساقی، مرا به سُستی و تسلیم 

و گفتم: شما به کار خود بپردازید من کاری به کار 
 شما ندارم.

پس از بیان این مطلب، آن خانم از همان ابتدای 
های شراب را یک به یک به دست افراد مجلس لیوان

آمد، ولی آن داد و به سمت وسط مجلس پیش میمی
ها را به سمت دهان خود ببرند افراد بدون اینکه لیوان

ر در دستان خود نگه داشتند؛ تا اینکه آن زن طوهمین
به من رسید و در مقابل من ایستاد، از من تقاضا کرد 
لیوانی برای شرب بردارم. من از این عمل ناراحت 

مرتبه از هر شدم و ابراز نگرانی نمودم، ولی یک
طرف صدا به خواهش و تمنّا و اصرار بر شرب باده 

ن بر ندارم و برخاست و چنین تقاضا شد که تا م
شراب را به لبان خود  کدام از آنهاصرف نکنم هیچ

نزدیک نخواهند ساخت، و من هرچه انکار کردم آنها 
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بر اصرار خود افزودند؛ تا اینکه آن زن با حرکات و 
سکناتی مرا متوجّه خود نمود و با ظرافت و لطافتی 
خاص مرا به وسوسه انداخت و من لیوانی از بادۀ 

و گرفتم و به دهان خود نزدیک نمودم ناب از دست ا
 و آن لیوان را لاجرعه سر کشیدم.

خدا شاهد است به محض اینکه شراب وارد 
مرتبه احساس کردم چیزی از دل معدۀ من شد، یک

و قلب من خارج شد، و آن ایمان و اعتقادی که پیش 
نمودم، از این در وجود و قلب خود احساس می

ز آن مجلس بیرون آمدم دیگر در نفس خود نیافتم. ا
که با آن فردی که پیش از این وارد مجلس درحالی

 شده بود، زمین تا آسمان تفاوت داشتم.
پس از مدّتی، حاکم مرا به مسئولیّتی در دوائر 
دولتی تنفیذ نمود و من عمامه از سر خود برداشتم و 
رسماً تحت حمایت و رعایت دستگاه حاکمه قرار 

اوت دولتی را به من واگذار گرفتم، و مسئولیّت قض
نمودند، و اینک وضع و حال من همین است که شما 

 “کنید.مشاهده می
در اینجا بنده به یاد داستانی از مرحوم آیة الله عارفِ واصل، حاج میرزا جعفر 
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کبودر آهنگی افتادم که بسیار شبیه به این حکایت است و آن را از مرحوم 

با بیان این داستان فرق بین عالم عارف و عالمِ  شنیدم، و ـ قدّس سرّه والد ـ
 گردد:عادی روشن می

 فرمودند: می مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ
مرحوم حاج میرزا جعفر کبودر آهنگی همدانی 
از عرفای نامدار و از صاحبان نَفَس، ذوالإقتدار و 
مرجع اهل و دیار و ملاذ اقارب و اغیار بود، و در 
قریۀ کبودر آهنگ )چند فرسخی همدان( به تربیت و 

 ورزید.تهذیب شاگردان و سالکان اهتمام می
تحریک روزی جمعی از اراذل و اوباش منطقه به 

بعضی از مخالفین و معاندین آن بزرگوار، تصمیم 
گیرند او را بیازارند، و مجلسی جهت عیش و می

سازند و ایشان را به آن مجلس نوش فراهم می
هنگام به کنند. مرحوم کبودر آهنگی شبدعوت می

بیند که اراذل قریه شود و میآن محفل وارد می
اندک زمانی  باشند، پس ازهمگی در آنجا مجتمع می

شود و پذیرایی از مهمانان آغاز بساط عیش فراهم می
 شود.می

شود و زنی برهنه در این هنگام درب اطاق باز می
یک از شود و به یکبا جام شراب وارد مجلس می
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نوشاند، تا اینکه ای از شراب میمهمانان کاسه

را از جام  رسد به مرحوم حاج میرزا جعفر و کاسهمی
کند. مرحوم کبودر ه به ایشان تعارف میپُر کرد

آهنگی سر خود را به زیر انداخته بودند و در تمام 
این مدّت، اصلاا به اطراف توجّه نکرده بودند و لذا 

 هیچ اعتنائی به آن زن ننمودند.
آن زن دوباره تقاضای خود را تکرار کرد و 

رقصید و به سمت ایشان حرکت که میدرحالی
ت خود را به ایشان خیلی نزدیک خواسکرد، میمی

کند تا بیشتر موجب تأذّی ایشان شود، و وقتی دید 
کند قدری عقب رفت و باز شروع ایشان توجّهی نمی

که متوجّه آن مرحوم بود به رقصیدن کرد و درحالی
 این مصرع را خطاب به ایشان قرائت کرد:

 پسندی تغییر ده قضا را...   ***   گر خود نمی
قت مرحوم کبودر آهنگی سر خود را در این و

 بلند کردند و فرمودند: تغییر دادم!
مرتبه این زن فریادی کشید و جام شراب را یک

گشت که خود ای میبر زمین کوفت و به دنبال پارچه
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مرتبه چشمش به پتویی افتاد که کنار را بپوشاند؛ یک

اطاق روی زمین پهن شده بود، به سمت آن پتو رفت 
برداشت و به دور خود پیچید و با شتاب از و آن را 

اطاق خارج و از درب منزل بیرون رفت و دیگر آن 
 زن را کسی مشاهده نکرد.

مرحوم کبودر آهنگی از جای خود برخاستند و 
از منزل خارج شدند و آن اراذل نیز از کردۀ خود 
پشیمان و نادم گشتند و به دست آن مرحوم همگی 

شاگردان سلوکی ایشان توبه نمودند و از زمرۀ 
 درآمدند.

پس از این جریان روزی شخصی به آن مرحوم 
گفت: آن زن پس از خروج از منزل چه شد و به کجا 

 رفت؟
و اوتاد ملحق شد  الغيبجالایشان فرمودند: به ر

 و دیگر کسی او را نخواهد دید.
همــدمی بـا اولیــا برداشــتند   ***   انبیا را 

 تندهمچو خــود پنداشـ
کار نیکان را قیاس از خود مگیـر   ***   گرچه 

 باشد در نوشتن شیر شـیر*
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هم نبودند، و در هر زمانی خیلی بودند، مثل شیخ 
ی، همین برقی که عرض شد ـ یعنی مفید، شیخ طوس

احمد بن محمّد بن خالد برقی که بر کلینی هم مقدّم 
است و از رُواتِ در سلسلۀ سند کلینی قرار دارد ـ و 
مثل خواجه نصیرالدّین طوسی، شهید ثانی، شهید 
اوّل، قاضی نوراللَه شوشتری، علّامۀ حلّی، مقدّس 

را نگاه اردبیلی و ... که وقتی انسان تاریخ آنها 
اند بیند یک پارچه علم و کمال و درایتکند، میمی

و در عین حال قدس و تقوا هم به روح آنها نشسته و 
دنیا برای آنها یک پشه ارزش نداشته، واقعاً ارزش 
نداشته! و اینها چراغ بودند و جماعت را به سوی 

اللَه و ائمّه  دادند که رسولهمان مقامی حرکت می
ند، و خود و هر کسی که در طیفِ دار آن بودپیش

گرفت آنها هم هدایت شعاع و مغناطیس آنها قرار می
 1رفتند به مقام کمال.شدند و میمی

                              
 «* مثنوی معنوی، دفتر اول.

 :٣٢٦، ص ٢٠الحدید، ج شرح نهج البلاغه، ابن أبی 1
العالم مصباح ”السّلام:  قال أمیرالمؤمنین علیه»

 الله فی أرضه، فمن أراد الله به خیرًا اقتبس منه؛
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عبارت مرحوم مجلسی راجع به مقدّس 
 اردبیلی رضوان اللَه علیهما

مرحوم مجلسی یک عبارتی در مقدّمۀ بحار 
هایی را که کند که در آن مصادر کتابنقل می الأنوار

کند و در بحار از آنها نقل کرده، یک به یک ذکر می
برد و مفصّل ذکر بعد نام مؤلّفین آنها را هم می

کند؛ در آنجا دربارۀ مقدّس اردبیلی که از علمای می
تقریباً چهارصد سال پیش نجف بوده و قبرش هم 

السّلام است، فقط در  یهمتّصل به قبر امیرالمؤمنین عل
 گوید:دو سه سطر می

قُ الأردبیلَُّّ فی الوَرَع هدِ و الفَضلِ بلَغَ الغایةَ القُصویٰ؛ و لم أسمَعْ  و المحقِّ و التَّقویٰ و الزُّ
ةِ الطّاهرینَ. و کُتبُه فی غایةِ  رین. جَمعَ اللَه بَینَهُ و بَیَ الأئمَّ می و المُتأخِّ التَّدقیقِ بمِِثله فی المُتَقدِّ

 1.و التَّحقیق

 گوید:خوب توجّه کنید! می
های او در مقدّس اردبیلی که من از یکی از کتاب

کنم )وی فقط صد سال بر مجلسی اینجا نقل می

                              
خداوند در زمین است، لذا  عالم چراغ فروزان

کسی را که پروردگار برایش خیری خواسته باشد، به 
دامان عالمی چنگ زده و از نور وجود او بهره 

 «“برد.می
 .٤٢، ص 1بحار الأنوار، ج  1
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شود گفت در دو مقدّم بوده است، در واقع می
اند( در ورع و تقوا و زهد عصرِ پشت سر هم بوده

 و علم و فضل به آن 
تواند برسد، رسیده که انسان میای آخرین درجه

)الغایة القصوی یعنی آخرین نقطۀ هدف(؛ و من 
ام در میان تمام علمای متقدّم و متأخّر نشنیده

کسی همانند او باشد. خداوند بین او و بین ائمّه 
طاهرین جمع کند. و کتبی که او نوشته در غایت 

 تحقیق و تدقیق است.
شناسی و دممجلسی خِرّیت فنّ است، یعنی در آ

شناسی و تشخیص کتاب یگانۀ زمان است. عالِم
مجلسی در این فن رو دست ندارد؛ و این مطلب 

 گوید:جای حرف ندارد. مجلسی دربارۀ این مرد می

رین!» میَ و المُتأخِّ  «لم أسمَعْ بمِثلِه فی المُتَقدِّ

خیلی مسئلۀ مهمی است که مقدّس اردبیلی چه 
رده، چه قسم در نجف قسم بوده، چه قسم تحصیل ک

کرده، چه قسم در مشکلات تحمّل زندگی می
دار بوده، چقدر ایثار داشته، کرده، چقدر خویشتنمی

چقدر از هویٰ و هوس دور بوده، و چقدر به علم و 
حقیقت علم دست یافته تا ما چنین کلامی را دربارۀ 

 او بپذیریم و قبول کنیم.
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، و دهدپس علم به انسان کمال و قدرت می
روند و علم را با عمل توأم افرادی که دنبال علم می

 ـکه حقیقت علم همان عملی است که انسان می کنند 
دهد؛ عالم بدون عمل را عالم بر طبق علم انجام می

رسند که در روایات نباید گفت ـ به آن مقاماتی می
 آمده و در آیۀ قرآن هم ذکر شده است:

نِ  َـٰ كِن كُونوُاْ رَبَّ
بَ وَبِمَا  ۧي ِ ﴿وَلََٰ نَ بِمَا كُنتمُۡ تعُلَ ِمُونَ ٱلۡكِتََٰ

 1كُنتمُۡ تدَۡرُسُونَ﴾.
 خطر غرورِ ناشی از علم

خداوند شما را چراغ و مصباح هدایت قرار داده، 
راهنمای تمام افراد بشر و خلیفۀ خدا در روی زمین 
کرده. شما لوادار پرچمی هستید که در روز قیامت 

سول خدا و سپس به دست این لوای حمد به دست ر
رسد. امیرالمؤمنین، و از آن به بعد به دست شما می

باید این را نگه دارید، مواظب باشید که غرور شما را 
نگیرد! علم، شما را نگیرد! علم از همه چیز بیشتر 

زند! یعنی علم یک کمالی است انسان را زمین می
مثل زیبایی زن؛ زن زیبا یک غروری دارد، حُسن 

آورد. علم نیز در مرد، حکم زیبایی ی او غرور میبرا

                              
 .٧٩( آیه ٣عمران )سوره آل 11
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زن را دارد؛ اگر کسی علمش بالا رفت طبعاً و ذاتاً به 
شود، بایستی به حساب این بالد و مغرور میخود می

غرور برسد و بفهمد که این علم مال خودش نیست، 
گیرد، و این آلتی بیشتر دهد و میمال خداست، می

، خودش و خانواده و تمام نیست. اگر به خود ببندد
افرادی که به او بستگی دارند را دور فرعونیّت و 

دهد، و خودمحور و شخصیّت نفس خود حرکت می
جای اینکه خود و وجود شود. و بهخودشخصیّت می

شود مرکز خود را مرآت برای خدا بداند، خودش می
که خود را از دعوت همۀ افراد به سوی خود؛ چون

داند، گرچه در مقابل پروردگار میهمه بالاتر و 
گوید: خدایی نیست، پیغمبری نیست، امامی نمی

نیست، کتابی نیست؛ ولی عملاا آنچه از فکرش 
بیند و غیر او را هرچه هست، کند، حق میتراوش می

ای باطل. و لو اینکه به آیۀ قرآن یا روایت صحیحه
 کند و حسابش راهم برخورد بکند، آنها را تأویل می

گوید: مطلب همین گذارد و میرسد و کنار میمی
 است و بس!

و این اعظم از خطرات است که آن علم صاف و 
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پاک، الآن در کانون وجود این شخص تبدیل به یک 
کانون آتش، و آن مرکز خیر تبدیل به یک جهنّم 
گداخته شده است؛ و لذا در روایات داریم که از این 

مبادا   1ن عالمی نروید!چنیعلما بترسید و دنبال هم

                              
 :٦٩، ص 1الخصال، ج  1
د بن  رضِی اللهُ عنه حدَّثنا أحمَدُ بنُ هارونَ الفامیُّ ـ» ـ قال حدَّثنا محمَّ

عبدِاللهِ البرَقیُّ ـ قال حدَّثنا أحمدُ بن أبی المعروفُ بمِيلٍ  جعفرِ بنِ بطَُّةَ ـ
 الس لام أنَّهُ قالَ: عَن أبيهِ بإِسنادِهِ يرفعَه إلیَٰ أميرِالمُؤمِنينَ عليه

ن الدُّنیا: رجلٌ علیمُ اللِّسانِ قطَع ظَهری رجلانِ م”
فاسقٌ، و رجلٌ جاهلُ القلبِ ناسکٌ؛ هذا یصُدُّ بلسانه 
عن فسقه، و هذا بنُسُکه عن جهله. فاتَّقُوا الفاسقَ من 
العلماءِ، و الجاهلَ من المتعبِّدینَ. أُولئک فِتنَةُ کُلِّ 
مفتونٍ. فإنّی سمِعتُ رسولَ الِله صلّی الله علیه و آله و 

 یقول: سلّم
یا علیُّ، هَلاکُ أُمَّتی عَلیٰ یَدَی کُلِّ مُنافِقٍ عَلیمِ 

 «“.اللِّسان
السّلام فرمودند:  حضرت أمیرالمؤمنین علیه»

اند: طایفۀ اوّل کمر مرا دو طایفه از مردم دنیا شکسته
مردی فاسق که زبانی گویا دارد، و طایفۀ دوّم مرد 
 کور باطن و جاهلی که به مناسک و عبادات

پردازد؛ طایفۀ اوّل فسق خویش را با زبان گویای می
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خود، و طایفۀ دوّم جهل خویش را با عبادات ظاهری 

پوشاند. پس بترسید از علمای فاسق و متعبّدین می
جاهل که ایشان موجب گرفتاری و عذاب هر انسان 
مفتون و مبتلا هستند. همانا از رسول خدا شنیدم که 

امّت من به دست  ای علی، هلاکت”فرمود: می
 «“منافقینی است که زبان گویا و کلام رسا دارند.

 :1٧٥، ص 1مجموعة ورّام، ج 
یا علماءَ السَّوءِ،  السّلام قال: أنَّ عیسیٰ علیه»

تأمُرون النّاسَ یصومون و یُصَلّون و یتصدَّقونَ، و 
تعلَمون؛ فَیا  تفعَلون ما تأمُرون، و تدرُسون ما لا لا

ون! تَتوبون بِالقَولِ و الأمانیِّ، و تَعمَلون سَوءَ ما تحکُم
بِالهَویٰ! و ما یُغنی عنکم أن تُنَقُّوا جُلودَکم و قلوبُکم 

تکونوا کالمُنخُلِ، یخرُج  دَنِسَةٌ. و بحقٍّ أقول لکم: لا
منه الدَّقیقُ الطَّیِّبُ و یبقیٰ فیه النُّخالَةُ؛ کذلک أنتُم 

ی الغِلُّ فی تُخرِجون الحکمةَ من أفواهِکم و یبقَ
 صُدورِکُم.

تَنقَضی  یا عَبیدَ الدُّنیا، کیف یُدرِک الآخرةَ مَن لا
تنقطع منها رَغبَتُهُ؟ بِحَقٍّ أقول  من الدُّنیا شَهوَتُه و لا

لکم: إنَّ قلوبَکم تَبکی من أعمالِکم، جعَلتم الدُّنیا 
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تحت ألسِنَتِکم و العَمَلَ تحت أقدامِکم. بِحَقٍّ أقول 

فسَدتُم آخِرَتَکُم، فصلاحُ الدُّنیا أحَبُّ إلیکم لکم: لقد أ
مِن صَلاحِ الآخِرةِ؛ فَأیُّ النّاسِ أخسَرُ منکم؟! لَو 

 تعلَمون!
وَیلکم! حَتّیٰ متیٰ تصِفونَ الطَّریقَ لِلمُدلِجینَ، و 
تُقیمون فی مَحلِّ المُتَحَیِّرینَ؟! کَأنَّکم تدعون أهلَ 

هلاا! وَیلکم! ما ذا یُغنی عن . مَهلاا مَالدُّنیا لیَلوکوها لکم
البَیتِ المُظلِمِ أن یُوضَعَ السِّراجُ فَوقَ ظَهرِهِ، و جَوفُه 

یُغنی عَنکُم أن یکونَ نورُ  وَحِشٌ مُظلِمٌ؟! کذلک لا
 العِلمِ بأفواهِکم، و أجوافُکم منه وَحشیَّةٌ مُعَطَّلَةٌ.

رامٍ، کَعَبیدٍ أتقیاءَ و لا کأحرارٍ کِ یا عَبیدَ الدُّنیا، لا
یُوشِکُ الدُّنیا أن تَقلَعَکُم عَن أُصولِکم فتُلقِیَکُم علیٰ 
وُجوهِکُم ثمَّ تُکِبَّکُم علیٰ مَناخرِکم، ثمَّ تأخُذَ 
خطایاکُم بنَواصیکُم ثُمَّ یدفَعَکمُ العلمُ من خَلفِکُم، 
حَتّیٰ یُسَلِّماکُم إلَی المَلِکِ الدَّیّانِ عُراةً فُرادیٰ، 

 « .سَوءاتِکُم، ثُمَّ یَجزِیَکُم بِسُوءِ أعمالِکُم فَیُوقِفَکُم عَلیٰ
السّلام فرمود: ای علمای  حضرت عیسی علیه»

سوء! مردم را به روزه و نماز و صدقه در راه خدا امر 
کنید، و لیکن خودتان به آنچه نموده و تهییج می
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کنید! درس نمایید عمل نمیدیگران را امر می

دانید! پس چه سوء و زشت دهید آنچه را نمیمی
عده و وعید کنید! به زبان و با واست آنچه حکم می

عملتان بر اساس هوای نفس است!  کنید، امّاتوبه می
کند شما را اینکه لباس ظاهر خویش و نیاز نمیبی

که قلوب شما کنید درحالیپوست بدنتان را پاکیزه می
پلید و ناپاک است. به حق و حقیقت برایتان 

گویم: همچون غربال نباشید که آرد پاکیزه و طیّب می
ها را در خود ریزهها و سنگه، و نخالهاز آن خارج شد

صورت شما از دهانتان گذارد؛ به همینباقی می
نمایید، ولی غلّ و غشّ و پلیدی حکمت جاری می

 ماند.هایتان باقی میدر سینه
کند ای بردگان دنیا، چگونه آخرت را درک می

کسی که شهوت دنیایش پایان ندارد و رغبت و 
گردد؟! به حق و حقیقت میحرص او به دنیا منقطع ن

گویم: قلوب شما از اعمال زشتتان برایتان سخن می
کند؛ دنیا را ساخته و پرداختۀ زبانتان قرار گریه می

اید. به حق و داده و عمل را زیر پای خویش افکنده
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گویم: همانا آخرت خویش را حقیقت برایتان می

فاسد نموده و صلاح دنیا برایتان از رستگاری آخرت 
تر از شما دیدهتر است؛ چه کسی زیاندوست داشتنی

 دانستید!است؟! ای کاش می
وای بر شما! تا چه زمانی اوصاف راه خدا را برای 

که خودتان در کنید درحالیدستان بیان میتهی
جایگاه سرگردانان و متحیّران وقوف نموده و 

اید؟! گویا اهل دنیا را به سمت خویش ایستاده
ید تا بستری فراهم و آماده از دنیا برایتان خوانمی فرا

بسازند. درنگ درنگ! وای بر شما! قرار دادن 
ای تاریک و مظلم، چه چراغی فروزان بر بام خانه
زده و موحِش آن دارد؟! نفعی به حال درون ظلمت

کند نور علمی که به نیاز نمیطور شما را بیهمین
از حقیقت آن که درون شما هایتان دارید درحالیزبان

ای موحش و سرگردان کدهخالی و همچون ظلمت
 است.

ای بردگان دنیا، که نه بسان بردگان پرهیزکار و نه 
اید؛ نزدیک است که دنیا اصل و چون آزادگان کریم

ریشۀ شما را برکند و شما را به صورت بر زمین زده 
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اینکه شما عملتان عملی باشد که از این جاها سر 
دربیاورد! تحصیلتان در علم، شما را به شخصیّت و 
تجبّر و تکبّر بکشاند! شما همیشه باید خود را نیست 
و نابود و مرکز تجلّیات علمی پروردگار ببینید. در 
ا کتاب عُدَّة الداعی بنا بر نقل بحار، از رسول خد

مَنِ »صلّی اللَه علیه و آله و سلّم روایت شده است: 
ا ی، لم یَزدَد من اللَه إلّّ بُعدا  1«ازْدادَ عِلماا و لم یَزدَد هُدا

کسی که علمش زیاد بشود ولی هدایت و نور قلبش »
اش به پروردگار بیشتر نشود، زیاد نشود و راه یافتگی

و  کند مگر دوریاین علم برای او چیزی اضافه نمی
 «بُعد را!

یعنی علم به عوض اینکه انسان را نزدیک کند، 
برای او موجب دوری است. مثلاا امروز که درس 

                              
و پوزه شما را به خاک بمالد، و خطاهای شما موهای 

را گرفته و سپس علم، شما را از پشت سر تان پیشانی
که یکه و تنها به پیش براند، تا اینکه شما را درحالی

اید، به پادشاه چیره و غالب بسپارد، و او و عریان
اعمال زشتتان را در پیشگاهتان قرار دهد و شما را به 

 )محقّق(« مکافات اعمال پلیدتان جزا دهد.
 .٧٤عدّة الدّاعی، ص  1



32 

خواند در درجۀ پنجم واقع است؛ فردا که درس می
آید خواهد برود در درجۀ ششم، میخواند و میمی

آید سوّم، فردای خواند میچهارم؛ پس فردا درس می
رود منهای صفر. و ای عد میآید دوّم، اوّل، بآن می

شد! منهای یک، منهای کاش که در آنجا متوقّف می
 نهایت!دو، منهای ده هزار، صدهزار، برو منهای بی

نهایت خداوند هم که الحمدلِلّه از آن طرف بی
مقام فضل و کرم و رحمت دارد، و از این طرف هم 

های گداختۀ نهایت غضب و تجلّی جلال. جهنّمبی
شود ـ فوران نفس! یک نفسی به او داده می ناشی از

ـ که از هر  که البتّه خودش به دنبال آن رفته است
تر است؛ امّا به صورت تر و خطرناکآتشی سوزاننده

دین، به لباس دین، به عنوان تأیید شریعت سیّد 
المرسلین، به صورت قرآن، به صورت کتاب، به 

بارزۀ اش دعوت به نفس و مصورت سنّت؛ ولی همه
السّلام است. این خیلی عجیب  با خدا و با امام علیه

تواند این را باور کند که است! چه قسم انسان می
کسی که دنبال علم و کمال رفته، از این جاها سر 

 شود؟! بله!دربیاورد! مگر می

های الهی به واسطۀ تغییر صفات تغییر نعمت
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 نفسانی
 فرماید:قرآن می

لِكَ بِأنََّ ٱلَلََ 
 لمَۡ يكَُ مُغيَ ِرٗا ن ِعۡمَةً أنَۡعمََهَا عَلىََٰ قوَۡمٍ ﴿ذََٰ

 فرماید:دیگر می ۀو در آی 1.حَتَّىَٰ يغُيَ ِرُواْ مَا بأِنَفسُِهِمۡ﴾

﴿إنَِّ ٱلَلََ لََ يغيَرُ مَا بقِوَۡمٍ حَتَّیَٰ يغيَرُواْ مَا 

خداوند نعمتی را بر مردم تغییر »  ٢؛بِأنَفسُِهِمۡ﴾
بالنّفس را تغییر  دهد مگر اینکه آنها مانمی

 «بدهند.
چون خودشان ما بالنّفس )صفات نفسانی( را 

گردند، خدا نعمت را بر آنها دهند و برمیتغییر می
کند؛ دهد. خدا عذاب خالد بر آنها مسلّط میتغییر می

ا دهان باز هآید، کوهآید، زلزله میمثلاا سیل می
آید، وبا شود، مرض میکند و آتشفشان میمی
آید و آید، جنگ میسالی و قحطی میآید، خشکمی

برد؛ چرا؟ برای اینکه نسل و حرث آنها را از بین می
اینها آن نعمتی را که خدا به آنها داد به عوض اینکه 
از خدا ببینند و شاکر باشند، کافر شدند و به خود 

به امور طبیعی و به امور سطحی اتّکا نسبت دادند و 
کردند و ربط خود را از خدا بریدند؛ خدا هم گفت: 

                              
 .٥٣( آیه ٨نفال )سوره أ 11
 .11( آیه 1٣سوره رعد ) ٢٢
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گویی از عهدۀ خودم ساخته اللَه! حالا که می بسم
است، بیا این عنانْ گردن خودت، برو ببینم از کجا 

 آوری؟!درمی سر
ٰٓ ءَامَنوُاْ وَٱتَّقوَۡاْ لفَتَحَۡناَ عَليَۡهِم  ﴿وَلوَۡ أنََّ أهَۡلَ ٱلۡقرَُىَٰ

هُم بِمَا  كِن كَذَّبوُاْ فأَخََذۡنََٰ
نَ ٱلسَّمَآٰءِ وَٱلِۡرَۡضِ وَلََٰ تٖ م ِ برََكََٰ

 1.كَانوُاْ يكَۡسِبوُنَ﴾
آوردند و ها و شهرها و قراء ایمان میاگر اهل ده»

ها و زمین را بر کردند، ما برکات آسمانتقوا پیشه می
رکات کردیم، برکات روحی و مادّی )بآنها نازل می

سماوی: علم و معرفت و درایت و فعلیّت است؛ 
ها و مرض و شدائد و برکات زمینی: رفع گرفتاری

بردیم مصائب است. ما این مشکلات را هم از بین می
شد و از هر طرف که و دنیا برای آنها گلستان می

شد. این زدند، راه خیرات بر آنها باز میدست می
ا اینها آیات ما را تکذیب لازمۀ ایمان و تقوا است.( امّ

، در ﴿بمَِا كَانوُاْ يكسِبوُنَ﴾کردند، پس ما آنها را گرفتیم 
اثر همان تکذیب آیات، ما همۀ این برکات را از آنها 

 «گرفتیم، )و برای ما گرفتن برکات کاری ندارد.(

 زحمات علّامه حلّی برای حفظ شریعت

                              
 .٩٦( آیه ٧سوره أعراف ) 11
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های علمیّه تدریس قرآن و زمان سابق در حوزه
شد، علمای بزرگ مانند شهید اوّل و شهید یر میتفس

ثانی دروس معرفتی و کلامی داشتند. علّامۀ حلّی در 
رکاب سلطان محمّد خدابنده مدرسۀ سیّار داشت. 
این بندۀ خدا )علّامه( برای حفظ شریعت تا آخر عمر 

رفت؛ هرجا که رفت، دنبالش میهرجا که سلطان می
طلّاب در آن  شد،چادرها پیاده و گسترده می

ها را گرفتند، شترها کتابچادرهای فراوان جا می
شد، و این مدرسه گذاشتند؛ یک مدرسه میزمین می

و تعلیمش بود. آخر هم در کرمانشاه از دنیا رفت و 
این مدرسه به پایان رسید. انسان در بعضی از 

بیند که مثلاا این کتاب در های علّامه میکتاب
 طانیّۀ سیّار به پایان رسید.کرمانشاه، مدرسۀ سل

کرد؟ برای اینکه خون دل برای چه این کار را می
خورده است، حالا که سلطان محمّد خدابنده را 

برندش. ایشان با اگر رهایش کند، می 1مسلمان کرده،
هزار مرارت ـ برای یک عالم پیرمردی مانند علّامه ـ 

                              
؛ ج 1٣٨ ـ 1٣٠، ص ٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  11
 .1٤٥ ـ 1٤1، ص ٩
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بیاید و برای حفظ شریعت، طلّاب را با شترها و 
چادرهایی از کرباس، این طرف و آن طرف ببرد، در 

ها و حضر و سفر؛ برای اینکه این مرد را حفظ جنگ
 کند و حفظ هم کرد.

دادن افراد در مسائل شیخ انصاری و ارجاع 
 حِکَمی به ملّا هادی سبزواری

در زمان شیخ انصاری ـ رحمة اللَه علیه ـ که 
مردی مقدّس، متدیّن و فقیه بود؛ گرچه اهل عرفان 
و اهل توحید نبود، ولی مرد عادل و صادقی بود، 

مرد ها در امور حکمت و امور الهی به آن بزرگبعضی
 مراجعه کردند، ایشان گفت:

ها نیستم، بروید سبزوار پیش اهل این درسمن 
 ملّا هادی سبزواری و پیش او درس بخوانید!
داستان مرجعیّت میرزا محمّدحسن شیرازی 

 )ت(
ببینید، مرجع و شخصی که در رأس واقع شده، 

تواند به خود اجازه بدهد و بگوید: من این مطلب می
دانم، از اینجا حرکت کن برو آن طرف دنیا! را نمی

دانید طیّ مسافت بین نجف و سبزوار در آن زمان یم
برده است! شاگردانی که مرحوم شیخ چقدر وقت می
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تربیت کرد خیلی شاگردان خوبی بودند؛ هفده نفر از 
آنها که حقّاً از اساتید فقه و درایت و تقوا بودند، 
هوای نفس اصلاا در آنها نبود. بعد از شیخ وقتی 

بین آنها نزاع شد که  خواستند رئیس معیّن کنند،
گفتند: تو حتماً باید رئیس بشوی! ولی ها میبعضی

گفت: من قابلیّت این مقام رفت و میاو زیر بار نمی
بیداد  و را ندارم. و در آن مجالس کار به گریه و داد

 1کشید!می

                              
 :1٠٤، ص ٢ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  1

درباره مرحوم میرزای بزرگ حاج میرزا »... 
ـ نقل شده که  مقامه أعلی الله محمّدحسن شیرازی ـ

من برای ریاست یک قدم : ”ایشان فرموده است
خود پیش آمد و برنداشتم و این مطلبی بود که خودبه

 .“که من راضی هم نبودمآستان ما را گرفت در حالتی
کنند: بعد از مرحوم شیخ انصاری و نقل می

ـ بزرگان از شاگردان ایشان که  رحمة الله علیه ـ
بودند؛ أمثال آقای میرزا حسن  ظاهراً هفده نفر

طهرانی نجم آبادی، حاج میرزا حسین، حاج میرزا 
خلیل و... که تمام آنها از بزرگان بودند، مجلسی 
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تشکیل دادند و أعاظم تلامذۀ شیخ را در آن مجلس 

ای که کمرهدعوت کردند، غیر از آقا سیّد حسین کوه
او  نخواندند، به جهت اینکه وی را به این مجلس فرا

یک مرد مستبدّ به رأی و غیر متغیّری بود، با اینکه 
لیکن چون از جهت ریاست  علمیّتش بسیار بود و

أمور مسلمین و حتّی مشورت او را نپسندیده بودند، 
در این مجلس دعوت ننمودند. بالأخره این هفده نفر 
از شاگردان مرحوم شیخ که در درجۀ أعلای از تقوا 

و در آن مجلس همه اتفاق  بودند، با هم جمع شدند
کردند بر اینکه: آقا میرزا محمّدحسن شیرازی 
بایستی که جلو برود و کارها را در دست بگیرد و 

 مرجع أمور مسلمین گردد.
امّا میرزا محمّدحسن شیرازی در آن مجلس نه 
تنها خوشحال نشد بلکه گریه کرد؛ یعنی گریۀ بلند 

اندازید؟! من میکرد که چرا عهدۀ این امر را بر گردن 
ام این نیست، من من اهل این کار نیستم، من وظیفه

 آید، و چنین و چنان!ام برنمیاز عهده
آبادی که از و بعد به آقا میرزا حسن طهرانی نجم

شاگردان معروف شیخ بود، گفت: من شهادت 
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دهم تو أعلم از من هستی! تو چگونه مرا معیّن می
 کنی؟می

ی گفت: بله من هم خودم آقا میرزا حسن طهران
درد ریاست    لیکن من به دانم، ورا از تو أعلم می

خورم؛ ریاست علاوه بر أعلمیّت، یک دِماغ و نمی
خواهد که این بار را بر ای میفکر و تحمّل و سعه

دوش بگیرد و من آن را ندارم و تو داری؟ و لذا تو را 
ف تو کنیم، و ما هم از اطرابه این سِمَت منصوب می

کنیم و تنهایت کنیم و رهایت نمیرا کمک می
 گذاریم.نمی

و خلاصه مرجعیّت را با گریه و عدم رضایت بر 
رضوان الله  گردن آقا میرزا محمّدحسن شیرازی ـ

ـ گذاشتند. )هدیة الرازی إلی الإمام المجدد  علیه
 (٤٠الشیرازی، ص 

ـ  حمة الله علیهر الله میرزا محمّدتقی شیرازی ـ چنین درباره آیةهم
ای قلبش پاک و صاف و نورانی بود که أصلاا خیال گفتند: ایشان به اندازهمی

 فهمید.کرد، معنی ریاست را نمیکرد، اصلاا خیال تفوّق نمیریاست نمی
گویند: آقا شیخ هادی طهرانی که معروف بود همۀ علما را به باد انتقاد می
زا محمّدتقی شیرازی و از رویّه و مرام و کند، از آقا میرگیرد و تعییب میمی

قدس و طهارت و صفای باطنی او نتوانسته بود اشکال بگیرد. بله، فقط 
 گفت:اشکالش این بود که می
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داستان مراجعۀ شیخ محمّد بهاری جهت تقلید 
یهما از میرزا محمّدتقی شیرازی رضوان اللَه عل

 1)ت(

                              
این صفایی که آقا میرزا محمّدتقی شیرازی ” 

دارد، این صفای اکتسابی نیست، این ذاتی اوست و 
 خورد. او یک معصومی است ذاتی، اودرد نمیبه

خارج از موضوع است، خوبی و بدی را باید روی 
صفات اختیاری بدانیم و آقا میرزا محمّدتقی شیرازی 

 “ ذاتاً معصوم است و ذاتاً پاک است!
 گفته است!این را هم به عنوان عیب می

افرادی مانند اینها باید زمام را در دست بگیرند! مانند آقا میرزا محمّدتقی  1
کند و به او اقبال بکند یا ادبار، برایش تفاوتی نمیشیرازی که تمام دنیا 

 های مفصّل.کنند، خیلی داستانها از او نقل میداستان
 گویند: از جمله می

ـ  رحمة الله علیه از آقای آقا شیخ محمّد بهاری ـ
که از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند ملّاحسینقلی 

ما  ـ بوده، سؤال کردند: رضوان الله علیه همدانی ـ
خواهیم به آقا میرزا محمّدتقی شیرازی رجوع می

 کنیم؛ آیا رجوع کنیم یا نکنیم؟!
 کنم!گوید: من امتحانش میایشان می

مرحوم آقا میرزا محمّدتقی شیرازی در صحن 
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السّلام نماز جماعت  مطهّر سیّدالشّهداء علیه

خوانده است و تمام صحن به ایشان اقتدا می
اند. روزی آقای آقا شیخ محمّد بهاری هم کردهمی

اش را پهلوی سجّادۀ ایشان انداخته و آمده سجّاده
 مقارن ایشان شروع کرده بود به نماز خواندن،

که آقا میرزا محمّدتقی شیرازی هم نماز درحالی
خوانده است؛ بعد از فراغت از نماز به آن افرادی می

که سؤال کرده بودند گفته بود: از این مرد تقلید کنید! 
برای اینکه در تمام حالات نماز اصلاا خطوری در 
قلبش پیدا نشد که: این آمده است پهلوی من اینجا 

 خواند! من نماز میایستاده و در مقابل 
 گویند: و می

باز همین آقای آقا شیخ محمّد بهاری در سفری 
رفتند، همپالکی آقا میرزا زیارتی که به سامرّاء می

 محمّدتقی شیرازی شد. 
ها که مردم با کجاوه به مسافرت )در آن وقت

نشست، و آن نفر می رفتند، این طرف کجاوه یکمی
 طرفش هم یک نفر دیگر( 

 گفت: و ایشان می
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تعطیلی دروس حکمت، فلسفه و عرفان در 
 هاحوزه

امّا بعد از مرحوم شیخ و شاگردان او که 
مشروطیّت پیش آمد و در اثر نفوذ دو سیاست 
متضادّۀ انگلیس و روس، میان علما اختلاف ایجاد 
شد، از اینجا دیگر یک قدری آب خراب و آلوده شد؛ 

]هر شخص آتش   1،تهِو کُلٌّ يجَُرُّ الن ارَ إلیَٰ قرُصَ 
دهد[ تا نان خود تنور را به سمت نان خود سوق می

                              
من یک مطلب علمی را پیش کشیدم و اصولاا 

خواستم آقا میرزا محمّدتقی شیرازی را عصبانی می
ای، یک در رود، و یک جملهکنم که از میدان به

کلامی خلاف بگوید؛ ولی در تمام طول مسافرت 
هم بین کاظمین و سامرّاء که هجده فرسخ است، آن

م از دهان ایشان بیرون با قاطر، آنچه کردم یک کلا
گفتم مثلاا: نیامد. حتّی بعضی اوقات من تصنّعاً می

فهمید، چنین و چنان و فلان؛ شما این مطلب را نمی
ولی ایشان ابداً از آن مِنهاجش تعدّی نکرد و 

 «داد.طور آرام جواب مرا میهمین
 «ضرب المثلی است در کلام عرب.: »1٠٠، ص ٢مجمع الأمثال، ج  1
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را بپزد، این آتش را به سوی قرص خود، و آن هم 
کشد؛ این به عنوان آتش را به سوی قرص خود می

شریعت، آن به عنوان شریعت؛ به جان هم افتادند و 
طور ادامه پیدا کرد ... دروس حکمت و فلسفه همین

 1ها تعطیل شد.رف، اینها همه در حوزهو عرفان و معا
و اخیراً که دیگر خیلی افتضاح شد! کار به جایی 
رسید که اصلاا کسی مثلاا نام أسفار را در حوزۀ نجف 

ها فروشیتوانست ببرد، در کتابیا در حوزۀ قم نمی
شد! و کسی که یک کتاب حکمت پیدا نمی

ها را بخواند، مثل یک شخص خواست این درسمی
ریب بود، مدرّسی در آن حوزه وجود نداشت! با غ

اینکه اساتید بزرگ حکمت، مثل آقا شیخ 
محمّدحسین اصفهانی، آقا میرزا محمّدباقر 

الشّریعۀ اصفهانی، خود اینها  اصطهباناتی و شیخ
 پاسدار و از مدّرسین حکمت بودند.

بعد از اینکه اینها از بین رفتند، دیگر همه چیز از 
معقول از بین رفت؛ غیر از اینکه  بین رفت! علوم

فلان روایت را بخوانیم و ظاهرش را بیان کنیم، دیگر 

                              
 .٢٣٤، ص ٢ت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج جه 11
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چیزی در دست کسی نماند، و آن را هم بر طبق افکار 
و پندارهای خود توجیه و تأویل کردند؛ بدون علوم 

 1شود.عقلی معنی روایات اصلاا فهمیده نمی
ش اینها راجع به حکمت بود؛ عرفان که اصلاا اسم

خواست یک را نیاور! خدای ناکرده اگر کسی می
قدری دنبال واقع برود، دنبال حقیقت برود، یک 
قدری به خود برسد، همین قدر کافی بود که تمام 
حوزه به او با نظر اهانت و سخافت و رذالت بنگرد، 
و او را یک شخص اجنبی و کافر و تافتۀ جدا بافته 

 ببیند!

ن بودن نام قدغن بودن عرفان، یعنی قدغ
 امیرالمؤمنین

آخر یعنی چه؟! اگر حوزه، حوزۀ نجف است، 
ها چیست؟! اینجا مقام امیرالمؤمنین است، این حرف

دانید چرا عرفان در اینجا نامش قدغن است؟! می
معنایش چیست؟ معنایش این است که نام خود 

السّلام قدغن است! خود  امیرالمؤمنین علیه

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به سرّ الفتوح، ص  11

، ص ٥؛ امام شناسی، ج ٥٩ ـ ٤٣، ص ٣؛ ولایت فقیه، ج ٥٥ ـ ٤٠
 .٤٧؛ مهر تابان، ص 1٩٠ ـ 1٨٤
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م تیرباران شده؛ لذا علومش السّلا امیرالمؤمنین علیه
البلاغه مگر در نجف  هم تیرباران شده است. نهج

دانست؟! شاید البلاغه می بود؟! مگر کسی نهج
ماندند و رفتند نجف و بیست سال میهایی میطلبه
خورد و البلاغه نمی گشتند، دستشان به نهجبرمی
دانستند چیست؟ بله امیرالمؤمنین یک نمی
گویند: در نوشته است که میای البلاغه نهج

 فصاحت و بلاغت تالی تِلو قرآن است.

 احوالات حوزۀ نجف و تأسّف مرحوم علّامه
فهمید که وقت شما میاینها افسانه نیست!! آن

مرحوم قاضی ـ رضوان اللَه علیه ـ و از آن بالاتر 
اساتیدش، آخوند ملّاحسینقلی همدانی را رمی به 

آقا سیّد جمال را  1اند؛وفیکنند که اینها صتصوّف می
گفتند صوفی؛ آقا سیّد عبدالهادی شیرازی که یک می

گفتند: داری بود، میقدری مرد منزّه و خویشتن
گرایش به تصوّف دارد و به شاگردهای مرحوم 

این میزانِ سنجش نجف است.  ٢قاضی عنایت دارد.

                              
 .٣٢٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به مهر تابان، ص  11
 .1٦٩جوع شود به آیین رستگاری، ص ر ٢٢
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اش خوانده بشود؟! وقت این حوزه نباید فاتحهآن
ید خوانده بشود؟! این، حوزه است؟! یعنی واقعاً نبا

این حوزه، تربیتِ مکتب قرآن و امیرالمؤمنین 
کند؟! چند نفر بر سر سفرۀ سیاهی دورِ هم جمع می

کشد، آن او را به شدند، این او را به سوی خود می
کند، آن کشد؛ این فلان را دعوت میسوی خود می

به فلان  کند؛ این برای طبع رسالهفلان را دعوت می
چنین و چنین و همفرستد، و آن همشهر می

 چنین!هم
دانید ما این چند سالی که در نجف شما می

ها هایی از دست همیناشرف بودیم چه مرارت
رویّۀ ما چه بود؟! صوفی بودیم؟! سبیل   1کشیدیم؛

گذاشته بودیم؟! کشکول دستمان بود؟! طبرزین 
ط همین بود که ها نبود؛ فقداشتیم؟! ابداً این حرف

خواهد بفهمد که چیست؟ اگر خدا راست انسان می
گوید است، ببینیم چیست؟ اگر آنچه را که امام می

راست است، ببینیم چیست؟ غیر از دنبالِ فهم رفتن 
دیدند اگر این روش که میکه چیزی نبود؛ امّا همین

                              
 .٣٣ ـ ٢٨رجوع شود به سرّ الفتوح، ص  11
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خورد، آفتابی و روشن بشود، دکّان همۀ آنها به هم می
افتادند؛ علمشان علم شیطانی است، می در اضطراب

ترسند که مبادا این حرف به گوش یک از این می
مسافر یا یک تازه وارد بخورد و او هم اهل علم و 
اطّلاع باشد و بیاید و تفحّصی کند و ببیند چنتۀ آنها 

 اصلاا خالی است!
من خودم در مجلسی در نجف بودم که بین دو 

گفت: چرا دیگری مینفر دعوا شد، و یک نفر به 
فلان کس )آقای حاج عبدالرّزاق کرمانشاهی( را تو 
آوردی در نجف و پیش فلان کس بردی؟ اینها را که 

آورند در نجف باید چند روز نگه داشت و بیرون می
کرد؛ زیرا که اگر در نجف بمانند و از حقیقت افکار 
و اخلاق بعضی اطّلاع پیدا کنند، دیگر هیچ 

 فرستند!برای نجف نمی وجوهات خود را
حوزۀ نجف، حوزۀ قتل و غارت و نهب و 
استلاب سهم امام شده بود، امیرالمؤمنین چقدر 
تحمّل کند؟ چقدر اینها را بیرون نریزد؟ گوش 

 گویم؟!کنید چه میمی

عواملی که باعث شد نتوانند علّامه طهرانی را 
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 از نجف بیرون کنند
. سه عامل بنده که در نجف بودم، خدا نگه داشت

بود که نتوانستند ما را بیرون کنند و الّا بیرون 
 کردند.می

گرفتم، و الّا اوّل: اینکه از کسی شهریه نمی
کردند. هر کسی که یک ام را تحقیقاً قطع میشهریه

کمی بیشتر در مسجد سهله یا مسجد کوفه بود؛ یا 
اش قطع شد، شهریهکمتر در مجالس عمومی وارد می

 شد.می
م: اینکه اقوام و عشیرۀ ما همه از علما و اهل دوّ

علم بودند، چه از مُردگان چه از زندگان، و اینها همه 
توانستند با من مبارزه بکنند؛ شناختند و نمیرا می

زیرا که از أحیاء از علما هم بسیاری بودند که با آنها 
افتادند، و آنها در وِجهه و شخصیّت خودشان در می

 بتوانند با اینها در بیفتند.دیدند که نمی
ای بودم که واقعاً هر سوّم: اینکه من یک طلبه

دادم آمد، زود حسابش را میکسی جلوی من درمی
به دستش؛ در مجالس و محافل ابداً کسی 

توانست بر علیه قاضی حرف بزند، اینها همه نمی
رسید، یا پشت سر بود و صدایش به گوش ما می
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ئی، ابداً و ابداً! ما با چهار پشت سر علّامۀ طباطبا
کردیم که آنچه شما دارید پشیزی کلمه روشن می

الآن هم بعضی از  بیش نیست و حقیقت این است ـ
ذلک وقتی که در بازار راه ـ.. و مع آنها حیات دارند

رفتیم نگاه همه به ما نگاهِ بغض و عداوت بود؛ می
ی به اند و الّا چه کسمعلوم بود که یک چیزی شنیده

ایم ایم سیّد، که رفتهکرد؟ ما یک طلبهما نگاه می
نجف، و مشغول درس خواندن هستیم، به کار 
خودمان هم مشغولیم، درسمان هم بد نیست، بزرگان 

گویند: درسش هم بد نیست، عمرش را هم تلف می
ها و تقریرات را کند، چنین و چنان است، جزوهنمی

 اشکال ندارد.نویسد، از این جهت هم که هم می
گویید: پس این اشکال چیست؟! اینکه شما می

فلان کس صوفی است و منحرف است، ما بیاییم این 
را بشکافیم؛ صوفی یعنی چه؟ یعنی درست درس 
خواندن؟! متوجّه شدن! مراقبه داشتن! اگر این 
است، انسان خیلی خوب است صوفی باشد؛ اگر این 

هستید چرا نیست، شما که دارای عنوان مرجعیّت 
زنید؟! مراجع در آن وقت همه بر این تهمت می
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گفتند: ما کلیّات عرفان ها میاساس بودند، و بعضی
ها چیزهای جزئی را قبول داریم؛ ولی این حرف

رسد؛ است و خیلی مهم نیست، انسان به اینها می
انسان باید دنبال همین مصادر و اموری باشد که 

ت دارد، و غیر از این عنوان تبلیغ و ترویج و شریع
 1چیزی نیست!

ها و اتّهاماتی که مرحوم قاضی، علّامه مضیقه
 طباطبائی و امثالهم تحمل کردند

ها مرحوم قاضی و دانید در این سالشما می
علّامۀ طباطبائی و امثال اینها و هر کسی که 

خواست یک بویی از عرفان ببرد، در چه اتّهامات می
شد! اینها هم هستی ساقط میهایی بود؟ از و مضیقه

اند دور قبر امیرالمؤمنین به عنوان دین، به جمع شده
عنوان حفظ شریعت، به عنوان نگهداری حوزۀ هزار 

خواهند سالۀ شیخ طوسی که الآن بر گردن ماست؛ می
! بفرما نگهدار! امّا مگر بسم اللََ حوزه را نگهدارند، 

ن، شود امیرالمؤمنین را گول زد؟! عزیز ممی
اش یکی است؛ نگه و مرده امیرالمؤمنین زنده

                              
 .٥٥چنین مهر فروزان، ص ؛ و هم٧٧رجوع شود به ص  11
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آید دارد ... بعد آخر میدارد، نگه میدارد، نگه میمی
اندازدتان در قعر جهنّم، و ابداً باکی ندارد! و با مُخ می

 شود بازی کرد!با امیرالمؤمنین که نمی
علمائی که به خود مغرورند و مشهورند و دنیا را 

خود صید و شبکه قرار  های نفسانیبرای طعمه
 ترند.اند، از هر موجودی خطرناکداده

کردم خداوند در این دنیا من یک وقتی فکر می
حیواناتی قرار داده است: گرگ، شیر، پلنگ، اینها هر 

یک از کدام حیوانات درّنده هستند؛ اینها مانند کدام
شود اینها را به این حیوانات هستند؟ دیدم که نمی

هیچ حیوانی تشبیه کرد، بلکه باید حیوان را به آنها 
که نه، شیر و پلنگ را هم  تشبیه کرد؛ بعد دیدم

شود به اینها تشبیه کرد؛ اینها حکم تانک را نمی
آید جلو، هیچ کند و میدارند. تانک وقتی حرکت می

فهمد که زیر آن انسان باشد، حیوان باشد، نمی
درخت باشد، در باشد، دیوار باشد، هرچه باشد، زیر 

رود. علمای سوء کند و میگیرد و نابود میخود می
کنند که برای طور نفسی پیدا میـ این العياذ باِللََ  ـ

دست آوردن مقاصد و پندارهای شیطانی خود، به
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هیچ چیزی ]مانع و[ رادعشان نیست؛ شما هزار آیۀ 
قرآن برایشان بخوانید، زود چهار تا فرمول جلوی 

گذارد که این آیه راجع به آنجاست، این دستتان می
به اینجا نیست. روایت  آیه راجع به اونجاست، راجع

گوید: آقاجان! این روایت معارض خوانید، میمی
است با آن روایت، آن را باید عمل کنی. آقاجان! شما 
که دیروز در فلان مجلس، آن روایت را ترجیح 

دادی، چگونه الآن به مصلحت خود این روایت می
گفتی: آن روایت معارض دهی؛ شما میرا ترجیح می
عمل نیست، چرا امروز به آن تمسّک دارد و قابل 

 کنی؟! و امثال اینها ... خیلی عجیب است!می

 «الظّالم سَیفی، أنتَقِمُ به و أنتَقِمُ منه»
وقت توجّه کنید مسئله از چه قرار است؟ آن

شنوید که مسئله از این قرار است که اگر شما می
صدّام ـ لعنة اللَه علیه ـ با تانک وارد صحن 

السّلام شده است، خیلی تعجّب  ین علیهامیرالمؤمن
 نکنید.

به خدا قسم آن شخصی که به نام مرجعیّت و 
امثال اینها انحراف از صراط مستقیمِ امیرالمؤمنین 

شود، او از دارد و با کبکبه و دبدبه وارد صحن می
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تر است! و آن ها بدتر و خطرناکهزارتا از این تانک
وجود آورده است.  ها را بههاست که این تانکتانک

 ها برای امتحان من و شماست:این تانک

ُ سَیفی، أنتَقِمُ بهِ و أنتَقِمُ منه ظالم، شمشیر » 1؛الظّالِم
کشم، بعد هم از من است، من با او از مردم انتقام می

 «کشم.خود او انتقام می
لیکن این جریانات  صدّام، ظالم است و منتقِم؛ و
ست، از زیر نظر گُتره نیست، خود به خود نی

پروردگار مخفی نیست، از زیر نظر امام زمان مخفی 
تواند خدا را گول بزند و در یک نیست. صدّام نمی

ای مخفی کند و بعد خودش بیفتد جلو؛ او با حجره

                              
 :٢٩٧، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج  1
ام. و در کلمة الله، طبع اوّل، دار الصّادق این روایت را از مرحوم پدرم شنیده»

گوید:  ٥٤٦آورده است. و در ص  ٢1٠، حدیث شماره 1٨٠ـ بیروت، ص 
و امّا حدیث دیگری قبل از این “ این حدیث به طور مرسل وارد شده است.”

یقولُ الُله عَزّوجَلَّ: إذا عَصانی مِن خَلقی مَن ”آورده است که:  1٠٩به شماره 
با سه سند ذکر  ٥٤٦و  ٥٤٥و در ص “ یَعرِفُنی، سَلَّطتُ علیه مَن لا یَعرِفُنی.

السّلام  کافی مسنداً از حضرت امام جعفر صادق علیه (1کرده است: 
أمالی صدوق مسنداً از حضرت امام علیّ بن  (٣إرشاد القلوب دیلمی  (٢

 السّلام. الحسین السجّاد علیهما
، از ٣1٣، ص ٧٥و مجلسی )ره( در بحار الأنوار، طبع حروفی اسلامیّه، ج 

السّلام آورده  باقر علیهثواب الأعمال صدوق، مسنداً از حضرت امام محمّد
﴿    : ما انتَصَرَ الُله مِن ظالمٍ إلّا بِظالمٍ؛ و ذلک قَولُهُ عَزّوجَلَّ: قالَ ”است که: 

 («٢٤٤)ثواب الأعمال، ص “ .﴾
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 ـلعنت اوّلین و آخرین بر  اینکه ظالم و ستمکار است 
ذلک او باد، که جنایتکاری مثل او پیدا نشده ـ ولی مع

تر از نقطۀ نظر تحقیق بسنجیم، این خطرناکاگر 
است یا آن که از اوّل عمر ریش و پشمی گذاشته و 

های نمور عمّامه و قبا و ردایی و رفته در سرداب
های شدید ها هم در بالای بام، آن عجّهنجف و شب

را خورده، برای اینکه رئیس بشوم؛ نه برای اینکه من 
 کنم!خدمتی به دین 

ه طهرانی از ایجاد حوزۀ مرضیّ إخبار علّام
 السّلام در نجف امیرالمؤمنین علیه

شود گول زد؛ امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین را نمی
خواهد این دستگاه را برچیند! حالا بیدار است و می

های خوبی اللَه بعداً ببینید چه دستگاهشاءشما إن
روند. حوزه آید و اینها همه از بین میپیش می

د اوّل ای که شهیخوب، حوزه شود، حوزۀتشکیل می
و شهید ثانی و علّامه حلّی و مقدّس اردبیلی و امثال 

ای که پاسدار قرآن و علم و پسندند؛ حوزهاینها می
عرفان و عقل و درایت و رسیدن به حقایق است. 

های خود را به ایثار و گذشت و ای که طلبهحوزه
لاء پروردگار داری و تفکّر در آزندهعبادت و شب
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های محصّل و ای که طلبهکند. حوزهدعوت می
خوان و مراقب که هر ساعت از زندگی جدّی و درس

دهند و خود را مأمور و عبد خود را بیهوده هدر نمی
کنند، دانند و بر طبق آن امریّه عمل میپروردگار می

شاءاللَه کند؛ از این به بعد، آن حوزه إنتربیت می
د. آری! این صفاتی که ما در روایات شوتشکیل می

کنیم، خوانیم، وقتی با کارهای این افراد تطبیق میمی
گوییم که: حمل به ظاهر کن! اش را میتا یک اندازه

حمل به ظاهر کن! حمل به صحّت کن! حمل به 
صحّت کن! انسان ظاهر را هم نباید از دست بدهد. 

 حمل به کنیم، ولی حالا واقعاً، این کار را هم می
کند؟! ما حمل به ظاهر کردن، واقع را عوض می

کنیم؛ کنیم، ما سکوت اختیار میظاهر می
روند دنبال این مسکینان و از های بیچاره میجماعت

کنند! امّا پیش حقیقت و اینها تبعیّت می
الوجود و سرّ رحمانی و  الحقائق و اصل حقیقة

حقیقت محمّدیّه هم مخفی است؟! پیش خود 
 میرالمؤمنین هم مخفی است؟!ا

بیند تا همین اخیر در صحن نجف وقتی انسان می
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اشرف پنج نماز جماعت در موقع مغرب اقامه 
شود، پنج نماز در این صحن کوچک! این صحیح می

باید با هم اتّفاق کنید و  گوید: همهاست؟ خدا که می
دست از تفرّق بردارید؛ چند نماز در یک مکان 

، این درست است؟! البتّه این غیر از مختصر خواندن
آن مساجد اطراف و غیر از مساجد خود صحن مثل 
مسجد عمران و بالاسر و خضراء است؛ در خود 

ها که در هر گوشۀ رواق یک نمازِ صحن، غیر از رواق
رفت، ده دقیقه دیگر یک آقای دیگر؛ بعد این آقا می

 آمد؛ تا نزدیک طلوع آفتاب چندین نمازدیگر می
شد. خدا جماعت، یکی پس از دیگری خوانده می

بٗا فرماید: می ةَ كَانتَۡ عَلىَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتََٰ لوََٰ ﴿إنَِّ ٱلصَّ

وۡقوُتٗا﴾ نماز را باید اوّل وقت خواند؛ تمام شد. یک  1،مَّ
نماز هم بیشتر نخوانید، در صحن هم یک نماز بیشتر 

ند، خواند! اگر کس دیگری بخواهد نماز بخوانباید 
چنین باید جلوی او را گرفت، نباید نماز خواند! هم

نباید خود انسان بایستد و نمازهای متعدّد بخواند، یا 

                              
 ، تعلیقه:11٧، ص 1. انوار الملکوت، ج 1٠٣( آیه ٤سوره نساء ) 11
ب شده نماز )از جانب خدای تعالی( بر اهل ایمان در وقت معیّن واج»

 «است.



_________________________________________________________________ 

57 

اینکه مثلاا نماز جماعت ظهر را در این مسجد 
وقت دو مرتبه برود همان ظهر را در بخواند، آن

 مسجد دیگر بخواند!

لزوم حفظ شریعت و پرهیز از حفظ شخصیّت 
 و مقام
آیا   1،دۡ كَانَ لكَُمۡ فيِ رَسُولِ ٱلَلَِ أسُۡوَةٌ حَسَنةَٞ﴾﴿لَّقَ 

طور طور بود؟! ائمّه هم همینپیغمبر هم همین
 بودند؟!

و به عنوان حفظ شریعت ]این کارها را 
کردند[؛ مگر این حفظ شریعت است؟! این حفظ می

شکم است، این حفظ مقام است؛ کدام مقام؟ آن 
تر است و انسان تر و پستمقامی که از هر مقامی رذل

کشاند به این جاهایی که ملاحظه را بالنّهایه می
 کنید.می

اسلام بالاست و » ٢؛«الإسلامُ یَعلُو و لّ یُعلَّٰ علیه»
 «بر فراز همه چیز، و چیزی بر فراز اسلام نیست.
فِقِي كِنَّ ٱلۡمُنََٰ ةُ وَلِرَسُولِهۦِ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلََٰ ِ ٱلۡعِزَّ نَ لََ ﴿وَلِلََّ

                              
 .٢1( آیه ٣٣سوره أحزاب ) 11
 .1٤، ص ٢٦وسائل الشیعه، ج  ٢
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 1؛يعۡلمَُونَ﴾
عزّت لباسی است که پروردگار بر تنِ خود دارد »

و برای رسول خود دارد و برای مؤمنین دارد، امّا این 
 «فهمند.مسکینان و منافقین نمی

کنید گوییم منافقین، شما خیال میما که می
منافقین یعنی همان منافقین زمان رسول خدا؛ امّا نه، 

. هر کسی که اصلاا نفهمد عزّت انحصار به آنها ندارد
اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنین دارد، او 
منافق است؛ هر کسی که دعوت به نفس کند، طبق 

بَ این آیۀ مبارکۀ قرآن:  ﴿مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَ يؤُۡتِيهَُ ٱلَلَُ ٱلۡكِتََٰ

ةَ ثمَُّ يقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَدٗا ل ِي مِن دوُنِ  وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبوَُّ

 منافق است. ٢،ٱلَلَِ﴾
منافق یعنی آن کسی که دو رو است، یعنی 

دهد ولی باطنش چیز ظاهرش یک چیز نشان می

                              
 .٨( آیه ٦٣سوره منافقون ) 11
 :1٧، ص 1٤. امام شناسی، ج ٧٩( آیه ٣عمران )سوره آل ٢٢

در توان و قدرت هیچ فرد انسان چنین حقّی »
نیست که پس از آنکه خداوند به وی کتاب آسمانی 

شد، به مردم بگوید: شما و حکم و نبوّت را داده با
 «بندگان من باشید نه بندگان خدا!
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دیگر است؛ وقتی شما با او برخورد کنید یک قسم با 
شود، در پشت سرتان یک حرف شما مواجه می

تر آن است که زند. و از آن نفاق عجیبدیگری می
زند، در دلش آن طوری نیست که با اگر هم حرفی ن

شما برخورد کرده؛ با شما به بشاشت و خوشی، 
ای لیکن در باطن نقشه قربانت گردم، فدایت شوم، و

گوید: کشیده که شما را از پا دربیاورد. در ظاهر می
مردم، دنبال اسلام بروید، دنبال قرآن بروید، و چنین 

کند و و چنان! ولی خودش بر خلاف اسلام عمل می
پایش را در یک کفش کرده تا این احکام را از بین 

 ببرد؛ این منافق است!
خدا با کسی رفاقت خاص ندارد، او در صراط 

دهد؛ میزانش، میزان مستقیم مردم را حرکت می
﴿وَٱلسَّمَآٰءَ رَفعَهََا وَوَضَعَ مستقیم است، فرموده است: 

شود وقت میآن 1،انِ﴾ٱلۡمِيزَانَ * ألَََّ تطَۡغوَۡاْ فِي ٱلۡمِيزَ 

                              
 :1٥٠، ص ٨. معاد شناسی، ج ٨و  ٧( آیه ٥٥سوره الرّحمن ) 11

پروردگار متعال، آسمان را بلند پایه برافراشت، »
و میزان را قرار داد * تا اینکه شما در میزان و سنجش 

 «طغیان نکنید و ظلم و ستم روا مدارید!
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ما آسمان و زمین را »ها را بزند و بگوید: این حرف
؛ ولی در این «اساس عدل و میزان حق آفریدیم بر

هر »امور عنان ما را به دست خود ما بدهد و بگوید: 
کاری که کردید، پنداری، هر غلطی و هر کثافت

عالی است، چون شما عالم شریعت اختیار با جناب
من اختیار را به دست شما دادم و شما هم هستید و 

، «خواهید بکنید!دارای ولایت هستید و هر کاری می
 این درست است؟! نه!

اساس  وجوب حرکت طلّاب علوم دینی بر
 علم و عمل

طلّاب علوم دینیه، همه باید از قدم اوّل با علم و 
که سابقین حرکت طوریعمل حرکت کنند، همان

ن طاووس، خودش و دو کردند. ببینید سیّد ب
برادرش علی و احمد، به چه مقاماتی رسیدند! یا 

که زمان زیادی هم از موتش  اینکه ببینید بحرالعلوم ـ
ـ چه  گذرد، حدّاکثر حدود دویست سال استنمی

جعفر  مقاماتی داشت! ببینید کسانی مانند شیخ
الغطاء که از شاگردان بحرالعلوم و کاشف

ند، چه مردمان پاک و صافی های او بودایدورههم
کرد، ولی آنها بودند! و چه قسم دنیا به آنها رو می
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خاستند و در محراب باختند و شب برمیخود را نمی
کردند، و تمام دنیا مقلّدشان عبادت، گریه و زاری می

شدند تفاوتی نداشت و این چیزها را شدند یا نمیمی
 خریدند.به پشیزی نمی

ر این صراط حرکت کند و الّا انسان بایستی که ب
خطر حتمی است. آنچه را که خداوند برای سابقین 
گفته برای ما هم هست، آیات قرآن کلّیت دارد و 
انحصار به رسول خدا و زمان رسول خدا ندارد، بلکه 

ها را تا روز قیامت بدون استثناء شامل همۀ زمان
  1شود.می

تغییر و تحوّل روش دروس حوزه توسط 
 ٢اراستعم

ها از بین رفته، این درس حکمت که در این حوزه
کنم که درست ای است! و من خیال مییک ضایعه

روی نظر همان استعمار کلّی و استعمار بزرگ است 

                              
، ص 1جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  11

؛ رساله اجتهاد و تقلید، ٣٩، ص 1؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٣٩٢ ـ ٣٧1
 ، تعلیقه.٧٩ص 

ـ در  قدّس سرّه قابل ذکر است که ادامۀ مطلب از بیانات علّامه طهرانی ـ ٢٢
 ق(باشد. )محقّ. ق میه 1٤٠٩جمادی الأولی  ٢٧روز جمعه 
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که برای از بین بردن تحقیق و علم و تدقیق و 
 استواری قرآن، اینها را از بین بردند.

شد، در ها گفته میسابقاً درس حکمت در حوزه
های حکمت و جلسات تدریس نجف اشرف درس

حکمت و عرفان، جدا جدا بوده است، و اساتید در 
ها و جلسات داشتند؛ و شاگردهای آنان الهیّات بحث

 اند.دویست تا سیصد نفر بوده
آبادی محمّد نجف]از جمله[ آقای شیخ علی

که به نام آخوند گربه معروف است، که بعد از اتمام  ـ
خدمت مرحوم آخوند میرزای  دروس سطح آمد

شیرازی و بعد هم آمد در نجف، سالیان دراز در 
ها و... جلسۀ تدریس داشته و مسجد شیخ و ترک

خیلی مرد وارسته و معروف و صاحب مقاماتی بوده 
شیخ شریعت  ـ و شیخ الشّریعة اصفهانی ـ 1است

معروف که از اساتید معقول بوده و در آخر عمر، 
ایشان افتاد، و الاّ عمدۀ تبحّر ایشان مرجعیّت بر گردن 

در معقول بوده و از اساتیدی بوده که در نجف 
ـ و آقا شیخ محمّدحسین  جلسات معقول داشتند

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات ایشان رجوع شود به مطلع انوار، ج  11
 .٤٠٤، ص ٢
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طور بود، و استادِ مرحومِ علّامه کمپانی اخیراً همین
ای که از أعلام طباطبائی: آقا سیّد حسین بادکوبه

 مدرّسین حکمت بود، و آقا سیّد محمّدباقر
اصطهباناتی که استاد آقا شیخ محمّدحسین 

الغطاء و از اساتید حکمت بوده است. سابقاً کاشف
 1درس حکمت خیلی رائج و دائر بوده است.

استعمارگران برای اینکه عظمت قرآن را بشکنند، 
رئیس  درست از همان وقتی که آن گِلادستون ـ

مجلس اعیان و لردها در انگلستان که پست نخست 
داشت، و مردی یهودی الأصل و صهیونیست وزیری 

ـ در جریان عجیبی، پشت تریبون، قرآن را روی  بود
 کند:کوبد و اعلام میزمین می

تا هنگامی که این قرآن باقی است، ادامۀ استعمار 
نشین محال های مسلمانانگلستان در سرزمین

 ٢است!
از همان وقت تا به حال، طبق یک هدف واحد 
حرکت کردند که باید قرآن را بردارند! حالا چه 

                              
اند رجوع جهت اطّلاع بیشتر پیرامون فقهائی که به علم حکمت پرداخته 11

 .٥٠ ـ ٢٥، رسالۀ حکمای اسلام، ص ٥ شود به مطلع انوار، ج
، ص ٢، ج ؛ نور ملکوت قرآن٢٣٧، ص 1٨رجوع شود به امام شناسی، ج  ٢٢

 .٣٣٦؛ رسالۀ نکاحیه، ص 1٣٧؛ رسالۀ نوین، ص ٦٠٧و  ٣11
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اموری رابطۀ مستقیم با این جهت دارد و چطور قرآن 
دارند؟ یکی از اقسامش این است که بایستی را برمی

دروس معقول خوانده نشود، توحید برای مردم 
تفا های سطحی اکروشن نشود، مردم به همین درس

 کنند؛ این فرهنگِ اسلام است دیگر!
بینیم که تدریس دروس از همان وقت دیگر می

آید؟ این آقا معقول پایین آمد؛ چطور پایین می
گوید: چه درسی خواهد درس شروع کند، میمی

گویند: آقا حالا درس حکمت که شروع کنم؟ می
لازم نیست، فقه و اصول شروع کنیم! آن دیگری هم 

بیند رفیقش فقه و اصول شروع کرده است، او هم می
رسد که فقط افراد به جایی میکند! بعد شروع می

کم از بین دهند، بعد کمکمی درس حکمت می
رسد که واقعاً الآن اگر در نجف رود و به جایی میمی

کسی یک درس حکمت بدهد، به این معنا است که 
خودش را ضایع کرده، اصلاا نابود کرده، شرافتش را 

 فروخته، این مُستهجن است!
بینید در قم راه افتاده، که الآن شما میاین درسی 

اش از علّامه است که قم را زنده کرد. ایشان به همه
اصطلاح، انقلاب علمی ایجاد کرد و از همه چیز 
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. توانست درس فقه و اصول او هم می  1گذشت
تشکیل بدهد و آیة اللَه شود و بیرونی و اندرونی و 

مخصوصاً  شهریه و... راه بیندازد! مثل همان پیغام،
شما از دیگران کمبودی »این عبارت که گفتند: 

ولی « ندارید؛ بگذارید همه این مطلب را بفهمند!
ایشان شروع کرد به درس حکمت تا اینکه چند نفری 
پیدا شوند و جمع شوند و قم را بگردانند و پشتیبانی 

 داشته باشند.
آخر، حکمت یعنی درس کلام، کلام اسلامی 

ئل اعتقادی، پشتیبان امامت، یعنی پشتیبان مسا
پشتیبان معاد، پشتیبان توحید! ردّ نصاریٰ، ردّ 

ها و ردّ مادّیین، همه با حکمت است. و کمونیست
اند اگر مرجع هم الّا این آقایانی که حکمت نخوانده

بپرسید، در آن  بشوند و از ایشان دربارۀ فلان مسئله
یک سر و ای پیش بیاید، مانند! و وقتی یک قضیّهمی

صدایی و یک اقداماتی بر علیه دین بشود، آنها فقط 
خورند! امّا آنهایی که درس حکمت غصّه می

برند، زنند و میخورند، آنها میاند غصّه نمیخوانده

                              
 .1٠٣رجوع شود به مهر تابان، ص  11
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شان یا در نوشتجاتشان یا به واسطۀ یا در سخنرانی
 شاگردانشان؛ چون قلبشان مطمئن است!

ن رفت، در قم بله، حکمت در نجف به کلّی از بی
للّه علّامه دومرتبه آن  هم که از بین رفته بود و الحمد

را إحیا کرد. یکی از ائمّۀ جماعات معروف طهران که 
 الآن حیات دارد، خودش نقل کرده بود که:

من در نجف به یکی از بزرگان گفتم: آقا چرا شما 
هایی که کنید؟ با این درستفسیر شروع نمی

 ید.دارید تفسیر هم بگوی
اگر من درس تفسیر شروع کنم خلاصه »گفت: 

چون با این شخص خیلی « روم!از بین می
دربایستی نداشت و خیلی خودمانی بود،  رو
شأنیّت و مقام من این است که به »گفت: می

ها اکتفا کنم، شأن من نیست تفسیر همین درس
 «درس بدهم!

)این شخص گفته بود(: پس چرا علّامه طباطبائی 
 کرد؟!شروع 
او خودش را أُضحِیّه کرد؛ یعنی قربانی »گفت: 

  1«کرد!
 زدگی برخی از اساتید فلسفهغرب

                              
؛ رساله اجتهاد و تقلید، ص ٣11، ص ٣رجوع شود به مطلع انوار، ج  11

 ، تعلیقه.٣٩٣
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مقالات آقای فروغی را برای بنده آوردند و من 
دیدم خیلی عجیب است، ما طور دیگری دربارۀ 

کردم؛ ولی دیدم واقعاً خیلی چرند ایشان خیال می
رچه دستش نوشته است، نه مبدأ دارد نه منتها دارد، ه

آمده نوشته، بدون اطّلاع و بدون سرمایه و مادّه! یک 
کنند گذارند، واقعاً خیال میاسم دکتر روی اینها می

که چه کسی هستند؟! امّا حالا فهمیدیم اصلاا و ابداً، 
اساس و اند و مطالبشان بیخیلی خیلی منحرف

 1بنیاد است.پایه و بیبی

                              
 :٨٩، 1٥امام شناسی، ج  1

محمّدعلی فروغی مردی دانشمند بود، و از »
وی در اروپا و تصحیح و تعلیق  کتاب سیر حکمت

برخی از کتب، مشهود است که درس خوانده بوده 
است. ولی این مرد در زمان رضاخان پهلوی علمدار 
و شاخص استعمار انگلستان در ایران بود و به قدری 
به تابع و متبوع، به رضاخان و به استعمار انگلستان 
کمک کرد که حقّاً باید در این موضوع به خصوص، 

هایی نوشته گردد. در زمان وی بود کتابی بلکه کتاب
جای آن که قرائت قرآن را از مدارس برداشتند و به
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هستم به نام  در همین نوشتجاتی که الآن مشغول
حال کتاب نور ملکوت قرآن، تقریباً صد صفحه تا به

ایم؛ امّا اگر تمام در ردّ ایشان و امثال ایشان نوشته
مطالب ایشان بخواهد رد شود، صد صفحۀ دیگر لازم 

 داریم!
تر از در همین مباحث یک سلسلۀ خیلی مفصّل

این دارد که در طول دو سال دانشگاهی به دانشجوها 
هایش هم هست. بدبخت آن داده و جزوهیدرس م

آید! این دانشجوها که چه بلاهایی به سرشان می
کنند، دانشجوها به نظر استادی به او نگاه می

کنند. آدمی که شیفتۀ هایش را تلقّی به قبول میحرف
خارج و تمدّن خارج و شیفتۀ نظر اروپا و علوم و 

                              
 آیات منتخبه نهادند.

وی اراده داشت تا قرآن را تلخیص کند و آیات 
مکرّرۀ آن را بردارد، که دست غیب أحدیّت بر سر او 
کوفت، و با وارد شدن قشون روس و انگلیس در 

نزد ارباب خود آمد، و او را امر به استعفا و ایران، به 
فرار کرد. و لِلّه الحَمد و له المِنَّة آن سبو بشکست و 

 «آن پیمانه ریخت.
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ش خیلی اکتشافات جدید امروز شده است، اینها برای
ای مُعجب جالب است؛ مثلاا نیوتن برایش به اندازه

 است که به قول جان لاک:
او یگانه مردی بود که دویست سال فلسفۀ اروپا 
را در دست گرفت، و کاخ عرفان و فلسفه را 

 1روبی کرد!روبی و خاکلای
نیوتن! کدام فلسفه و فیلسوف خارجی این کارها 

 را کرده است؟!
ور خیلی چَرند، فلسفۀ بعد ایشان به ط

ماوراءالطّبیعه را با این فلسفه قاطی کرده و گفته 
 است:

این فلسفه که از بین رفته، آن فلسفۀ 
الطّبیعه هم باید از بین برود! اصلاا از نو  بعد ما

 های نویی بنا کرد و موزون ساخت!باید فلسفه
مطالب صاحب کتاب پرتویی از قرآن، راجع به 

ونه است. علّامه طباطبائی حرف گجن و... هم این
وقت ایشان بر علیه علّامه کنند، آناو را رد می

 نویسد که:می
این نظر، پایۀ علمی ندارد و برای خود ایشان قابل 

                              
 .٧1، ص ٢رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  11
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باشد؛ ولی آن کسی که کلامی یا أشعری قبول می
 تواند کلام ایشان را قبول نکند!باشد می

ل این حرف منطقی است؟! اگر کسی برهان و دلی
ها قبول ای بیاورد، آدم باید بگوید این حرفبر نتیجه

 1نیست چون این را اشعری و کلامی قبول ندارد؟!
گونه افراد خیلی خیلی بیش از دکتر خطر این

 شریعتی است، دکتر شریعتی سطحی بود.
  

                              
؛ نگرشی بر مقالۀ ٣٩٤ ـ ٣٤٦، ص ٢رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  11

 .٢1٦ ـ 1٧٠قبض و بسط تئوریک شریعت، ص 
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